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نمايش تصوير نوجوان
 در سینمای قبل از انقلاب اسلامي

ســینمای قبل از انقلاب اســلامي سرگذشــت غمباری 
دارد که مشــخصة اصلی آن تجارت زدگــی و ابتذال بوده 
اســت. ســینمای ایران به واسطة اشــغال متفقین و ورود 
فرهنگ بیگانه، تا سال ها عرصه و جولانگاه کلاه مخملی ها، 
رقاصه ها، چاقوکش ها و ســرمایه داران بــود. پردة نقره ای 
ســینماها را حضور لمپن های آسمان جل، و فیلم های مقلد 
از هنــد لجن مال کرده بود و تاجرپیشــه های فیلم ســاز با 
تولید فیلم های آبگوشــتی و جاهلی عربده های مستانه سر 
می دادند. این رونــد تا اوایل ســال 1340 همچنان ادامه 
داشت و در این سال از طریق کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و کاخ جوانان، جوانان علاقه مند فرصتی یافتند 
تا به غیر از شیوة فیلم فارسی، به زبانی دیگر سخن بگویند. 
البته این امر تا سال ها حالتی درونی داشته و اختناق  دورة 
پهلوي اجازة علنی شــدن صدای هیــچ انتقاد و اعتراضی را 
نمی داد. ســینمای ایران باید در چارچوبی مشــخص و با 
استفاده از موضوع )سوژه( های فرمایشی و در جهتی خاص 
حرکت می کرد. بدیهی است، در وضعیتی که سینمای یک 
کشور نمایشگر و اشاعه دهندة فساد و فحشا باشد، نمی توان 
سراغی از سینمایی با عنوان کودکان و نوجوانان گرفت، چرا 
که هویت سینماییِ کاملًا متعلق به ایران، به دلیل خیل آثار 

تقلیدی از سینمای بیگانه، هنوز بحث انگیز است.
لذا پر واضح است، آنچه در فیلم های قبل از انقلاب اسلامي 
به جوانان و نوجوانان و کودکان یاد داده می شد، مسائلی در 
ارتبــاط با رقص و آواز و غرایز و کافه و دعواهای خانوادگی 
و دزدی و فحشــا بوده و این مســائل به دنیای کودکان و 
نوجوانان ربطی نداشته اند. به هرحال، برای تبیین سینمای 
کودکان و نوجوان ضروری است دنبال حضور پررنگ کودک 
در ســال های بعد از ۱۳۳۹ در سینمای ایران بگردیم. چرا 
که تا سال ۱۳۳۹ در سینمای ایران فیلمی که به کودکان و 

نوجوانان به صورت اصولی پرداخته باشد، وجود ندارد.
فیلــم »بیم و امیــد« محصول اطلس فیلــم یک نمایش 

)درام( آشفته بود و ساخت سینمایی ضعیفی داشت، اما به 
لحاظ نقش به نسبت طولانی یک کودک، از اولین فیلم هایی 
به حســاب می آید که به حضور خردســالان پرداخته است. 
این فیلم حکایت دختر خردســالی است که برای تهیة دارو 
به داروخانه مراجعــه می کند و داروخانه چی به جای دارو و 
در اثر ســهل انگاری، یک دوای ســمی به او می دهد و کل 
ماجرای فیلــم در مورد مطلع کردن خانــوادة دختر از این 

جریان و امتناع از مصرف داروست. 
نشان دادن چهره ای معصوم از دخترک و عرضة صحنه های 
عاطفی در ارتباط با او از ویژگی های فیلم بیم و امید است. 
در این اثر و آثار مشابهی که بعدها تولید شدند، به بعضی 
از اعمال کودکان توجه شــده است، اما در هیچ کدام افکار، 
گفتار و رفتار کودک و نوجوان مطرح نبوده است. فیلم های 
»دروغ گوی کوچولو« )نظام فاطمی( و »چاکر شما کوچولو« 
)رحیم روشــنیان(، »بابا نان داد« )امان منطقی( و »می رم 

بابا بخرم« )امان منطقی( از این جمله اند.
وجود کودکان و نوجوانان در فیلم های سینمایی پیش از 
انقلاب اسلامي موجبات پایداری سینمای مختص کودکان 
و نوجوانان را فراهم نیاورد، بلکه فیلم هایی مانند »بهشــت 
دور نیســت« )اســماعیل ریاحی(، »مادر فداکار« )ابراهیم 
باقری(، »مادر دوســتت دارم« )داریوش کوشــان( و »من 

مادرم« )نسیمیان( تنها به گیشه محدود شدند.
در دهــة 4۰ توجه به کودک و نوجــوان و طرح امیال و 
خواســته های آن ها به صورتی جدی مطرح شــد. در این 
دهه ســطح آگاهی های اجتماعی باعث پیدایش جماعتی 
از روشــنفکران شــد و طبع و نشــر کتاب های ترجمه ای، 
به ظهور رسیدن نشــریاتی مســتقل در خصوص کودکان، 
همه گیرشدن تماشــای تلویزیون، رشــد کمّی مطبوعات 
و همة این مســائل نگرشــی ژرف را به اقشار کم سن  وسال 

جامعه موجب شد
اما ســال 134۱ با فیلم »موش دم بریده« ساختة جعفر 
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تجارتچی که یک اثر نقاشــی متحرک است، کار تهیة آثار 
پویانمایی به طور رســمی در ایران آغاز شد. موش دم بریده 
محصول ادارة سینمایی وزارت فرهنگ و هنر بود و با انگیزة 

توجه به کودکان و نوجوانان ساخته شده بود.
این فیلم داســتان یک موش دم بریده اســت. موش برای 
وصل کــردن مجدد دم خود به موجودات گوناگونی مراجعه 
می کند، اما هیچ کدام قادر به انجام کاری برای او نیستند و 
در انتها موش با ارادة خود و پس از کسب تجاربی، صاحب 
دم جدیدی می شود. این فیلم مضمون تکیه به خود داشتن 

و رؤیای »به پای خویش ایستادن« را مدنظر داشت. 
در دهة 50 شمســی اما اوضاع تغییــر کرد. گونة کودک 
و نوجــوان به طور عمده تحت تأثیر»کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان« اســت. کانون، هــم فیلم کوتاه و هم 
پویانمایی و هم ادبیات و هم فیلم های آموزش و درام و شعر 

برای کودک و نوجوان تولید می کرد.
در ســال 1351 فیلم »سفر« )تولید کانون با نویسندگی 
فیلم نامه و کارگردانی بهرام بیضایی( از مهم ترین این آثار 
در ابتدای دهة 50 اســت. این اثر قصة فرار از تلخی هاست 
در قالب سرنوشت محتوم دو پسر که یکی در آرزوی یافتن 
پدر و مادر و دیگری در حســرت یافتن شــغلی آبرومند و 
مناسب اســت. آن دو باید در طول سفر تجربه ها بیندوزند 
و قابلیت های خود را بارور ســازند. کنــدوکاو در روحیه و 
توان کودکان به منظور ارائة تصویری واقعی از زندگی آن ها 
و همچنیــن درک و عرضــة آمال و توانمندی هایشــان از 
ویژگی های مثبت فیلم سفر است. ســفر داستانی به ظاهر 
ساده دارد، اما همچون دیگر آثار بیضایی، از سمبل و تمثیل 

بهره می گیرد. 
»یک نقطة ســبز« )تولید کانون و به نویسندگی فیلم نامه 
و کارگردانی مرتضی ممیز( داســتانی آموزشــی است که 
می کوشــد از طریق طرح و رنــگ، مفاهیمی را به مخاطب 
خود القا کند؛ مجموعه ای از نقاط ســیاه، یک نقطة سبز را 
احاطه کرده اند و نقطة سبز آن قدر تلاش می کند تا سبزی 
را بر کل زمینه حاکم  گرداند. فیلم از مفهوم خوبی برخوردار 
اســت، اما به هیچ عنوان برای کودک و نوجوان، آن هم در 

سال ۱۳۵۱، جذاب و قابل درک نیست. 
در سال 1352 فیلم فارسی سازان یک اثر در ارتباط 
با کودکان و نوجوانان تحویــل جامعه می دهند. این 
فیلم که »جنگجویان کوچولو« نام دارد و »اسماعیل 
کوشــان« فیلم نامة آن را نوشته و تهیه و کارگردانی 
کرده اســت، به طریق ۳۵ میلی متری، رنگی و در 
۹۸ دقیقه ساخته شده و در آن به نقش بچه ها در 
مقابله با مهاجمان به کشــور پرداخته شده است. 
کودکان و نوجوانان در این فیلم نقشی حاشیه ای 

و در جهت خدمت به پادشاهان دارند.
فیلم »اون شــب که بــارون اومد« )حماســة 
روستازادة گرگانی و محصول ادارة کل تولید فیلم و 
عکس و اسلاید وزارت فرهنگ و هنر، به نویسندگی 
و کارگردانی و تدوینگری کامران شــیردل( داستان 
یک پسر روســتایی اســت که با آتش زدن کتش رانندة 
قطــار را از خرابی ریــل آگاه می کند تــا از تصادف نجات 
باید. مســئولان راه آهن عمل توقف قطار را به خود نسبت 
می دهند. اســتاندار پســرک را قهرمان می دانــد. فرماندار 
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هم پســرک و هم مســئولان راه آهن ناحیه را در این عمل 
قهرمانانه ســهیم می داند. »اون شــب که بارون اومد« یک 
فیلم مستند تحقیقی خوب دربارة یک کودک قهرمان است 
که مخاطبان آن را همة افراد جامعه تشکیل می دهند. این 
فیلم به لحاظ مضمون و ساخت مدت ها توقیف بود تا آنکه 
بعد از انقلاب اسلامي از ســیمای جمهوری اسلامی ایران 

پخش شد.

فیلم »تجربه« )محصول کانــون و به کارگردانی عباس 
کیارستمی(. پرویز نادری نویسنده و فیلم سازی غریزی 
است و با ســابقة عکاســی اش که به خصوص در این فیلم 

بیش ازپیش نمایان اســت، نماهاي )شــات های( غریبی از 
فقر نمایش می دهد که نوعی زیبانمایی از زشــتی محسوب 
می شوند. فیلم »تجربه« اثری سینمایی از نوع نوواقع گرایي 
)نئورئالیسم( ایتالیاست. نادری خودش بارها گفته بود که 
جوانی او به ولگردی و آس و پاســی گذشته است و با فیلم 
»مرثیه« به سینمای دلخواهش، یعنی سینمای از نوع فیلم 
»تنگنا«، بازگشته است. لذا از این نظر است که کیارستمی 
در فیلم تجربه، دائماً تنگنایی را با شکل های گوناگون نشان 
می دهــد که عمــدة آن ها نیز نماهایی هســتند که از پای 
شخصیت ها )کاراکترها( گرفته است. پا نماد حرکت است، 
اما کارگردان به عمد روی پــا زوم می کند؛ طوری که انگار 

سکون و تنگی و گشایش ناپذیری وجود دارد.
پایان تلخ فیلم های کیارســتمی شــاید از نظر هواداران 
ســینمای کیارســتمی نوعی مقابله با مــرام )ایدئولوژی( 
رســمی حکومت وقت باشــد که می خواســت بگوید ملت 
ایران از حرکت به ســوی تمدن بزرگ احساس خوشبختی 
می کند! اما تحقیر و قهرمان ســوزیِ قشــر پایین از سوی 
طبقة ثروتمند و بورژوا از اهداف ســینمای آن دوران بود؛ 
همان گونه که نفرت نوجوان فیلم »تجربه« از صاحب کارش 
در شکل کینه جویانة آب دهان  انداختن در لیوان او جلوه گر 

می شود.
محمد سعی می کند ادای آدم بزرگ ها را در بیاورد؛ سینما 
می رود و ســیگار می کشــد تا توجه دختر را جلب کند، اما 
وقتی با ســردی دختر روبه رو می شود، از عکاسی هم خود 
را می رانــد؛ طوری که گویا از زندان آزادشــده اســت و به 
بهانة آغازکــردن زندگی نو وارد محیطی دهشــتناک تر و 

فلاکت بارتر از زندان می شود.
کیارستمی به موضوع بلوغ و درک جنسی نوجوان به مثابة 
احســاسِ جرم نگاه کرده اســت، نه احســاس شرم. و این 
موضوع به صورتی ســمج در خودآگاه او باقی  مانده اســت 

)نمای پایانِ سرد فیلم(.
ناکامی جنســی قهرمان فیلم که بــه موقعیت طبقاتی او 
بی ارتباط نیســت نیز از تم های رایج آن دوره است که اوج 

آن فیلم »زیرپوست شب« اثر فریدون گله است.
اما فیلم فرمگرا و نمادینِ »اســتقلال«، محصول کانون و 
به کارگردانی پرویز نادری، دربارة زندگی مشــترک دو نفر 
اســت که در یک سیاره به بن بست می رسند. اختلاف میان 
آن ها سبب دونیم شدن سیاره می شود، قدرت جاذبه از بین 
می رود و زندگی آن دو همســایه نیز بــه مخاطره می افتد. 
فیلم بــه لحاظ مضمون و پرداخت اثری بســیار تأثیرگذار 
اســت. فیلم یادشــده ازجمله آثاری است که حرف خود را 
با اســتفاده از زبان رمز و اســتعاره عنوان می کند و در ردة 
فیلم های روشــنفکری قرار می گیرد. فیلم »من آنم که...« 

ه«
جرب

 »ت
لم

فی
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)محصول کانون و بــه کارگردانی علی اکبر صادقی( یك 
پویانمایی   داســتانی اســت که با طلوع خورشید دو لشکر 
مقابل هم صف آرایی می کنند و رزم آوران هر دو جناح پا به 
میدان نبرد می گذارند و هماورد می طلبند و هرکدام از بیم 
و هراس دیگری رجز می خوانند. »فیلم من آنم که ...« یک 
اثر پویانمایی زیباست  محتوایی ارزشمند و ترکیب نماهای 
گویا از امتیازات آن هستند. در این فیلم پهلوانان دروغین تا 
دست از رجزخوانی نکشیده اند، پی درپی شکست می خورند 

و نابود می  شوند.
اما فیلم »ســازدهنی« محصول کانون و بــه کارگردانی 
امیر نادری، به لحاظ گیرایی داســتان و فضاهای ســاخت 
سینمایی و واقع نگری فیلم ساز به مسائل اجتماعی، از جمله 
فیلم های بحث برانگیز سال ۱۳۵۲ بود. یک پسربچه صاحب 
یک ســازدهنی می شود. این ساز وســیله ای می شود تا او 
به استثمار هم سن وســالانش بپردازد. »امیرو« یکی از این 
بچه های محروم است که برای ساز زدن تن به سواری دادن 
پسرک صاحب ساز می دهد، اما در انتها تصمیم می گیرد از 
تحقیرشــدن خود جلوگیری کند. لذا مقابل پسرک مذکور 

می ایستد و سازدهنی را به دریا می اندازد.
ســال ۱۳۵۳ در عرصة ســینمای متعلق بــه کودکان و 
نوجوانان، ســال بســیار پرباری بود. در این سال توجه به 
اقشار یادشده و عنایت مراکز آموزشی و سینمایی به مقولة 
فیلم و سینما و نقش تربیتی و آموزشی آن تولید فیلم های 

به نســبت زیادی را باعث شــد. در آن سال تنها بالغ  بر ۲۲ 
فیلم کوتاه داســتانی، پویانمایی و ســینمایی عرضه شدند. 
دو فیلم از این آثار، یعنی »مرغ ماهی خوار« و »مســافر« را 

معرفی می کنیم:
»مرغ ماهی خوار« تولید مرکز ســینمایی هنرهای زیبای 
کشــور، به کارگردانــی جعفر تجارتچی، داســتان مرغ 
ماهی خوار پیر شــده ای است که دیگر چون گذشته توانایی 
شــکار ماهی را ندارد. به همین دلیل نقشه ای می کشد و با 
حیله و نیرنگ ماهی ها را فریب می  دهد. خرچنگ نیز هوس 
می کند به همراه مرغ ماهی خوار به ســرزمین موعود برود، 
اما بین راه و از فراز آسمان، استخوان ماهی هایی را می بیند 
که مرغ ماهی خوار آن ها را خورده اســت. و یک باره گردن 
جانور مکار را آن قدر می فشــرد تا این جانور کشته می شود. 
ســاخت فیلم یکدست و منسجم است و تصاویر نقاشی آن 
زیبا و چشم نواز اســت. این اثر برای مخاطبینش از عاقبت 
فریبکاری و نادرستی سخن می گوید و به آن ها می آموزد که 

هر چیزی را بدون دلیل و منطق قبول نکنند. 
»مســافر« دیگر فیلم مهم آن سال است. محصول کانون 
و به نویسندگی عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی و 
فریدون دوستدار؛ بر اساس داستان حیاط پشتی مدرسة 
عدل آفاق، نوشــتة فریدون دوستدار و به کارگردانی عباس 
کیارستمی. مسافر داســتان نوجوانی به نام قاسم است. او 
برای اینکه بتواند از روســتای خودشان به تهران سفر کند، 
برای رفتن به ورزشــگاه )استادیوم(، مجبور است دست به 
دزدی بزند؛ ابتدا پولِ پدر که به خاطرش تنبیه می شــود و 
سپس النگوی مادر. کمی بعد تصمیم می گیرد خودش پول 
در بیــاورد. با دوربین از مردم عکــس می اندازد و به تدریج 
پولش به حد کافی می رســد. با اتوبوس به ورزشگاه می آید، 
اما در نهایت خواب می ماند و به تماشای فوتبال نمی رسد...
اشاره به گریز قاسم از شهرســتان به تهران، به رغم تکیه 
بر کامل ترشــدن او، می توانــد برای کــودکان و نوجوانان 
بدآموز باشــد. همین طور هم صحنه هایی که پسرک برای 

به دست آوردن پول لازم دست به کلک و دزدی می زند.
 فیلم مســافر تجربه ای در زندگی برای قاسم و تجربه ای 
مناسب برای کیارستمی در ســینمای کودکان و نوجوانان 
بود. فیلم مسافر که اولین فیلم بلند اوست، همة مؤلفه های 
فضای فکری کانون پرورشــی را داراست؛ قصه ندارد و ذیل 

همان قرائت نسبی گرایی و انفعال قرار می گیرد.
 این فیلم در دوره ای ساخته شــده است که طبقة متوسط 
در کشور در حال شکل گیری است. با کنکاشی در گزاره های 
محتوایــی فیلم می توان به نتایج مطلوبی دســت  یافت که 
مهم ترین آن ها »قهرمان زدایی از قشــر پایین و روستایی« 

است.
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